
 الرحیم الرحمن الله بسم

 (1زندگی) به ارتباط در داروینیزم گاهدید  فساد و داریسرمایه تمدن

 )ترجمه(

- )کوید کرونا ویروس شیوع به تباط ار در را کشورش شهروندان م،1212 مارچ 21 در انگلیس، وزیر نخست جانسون، بوریس
عزیزان هاخانواده از بسیاری .بود خواهم بریتانیا مردم همه و شما همراه ضحا  وا میدان این در من» گفت: کرده شوکه (21

 را بیانیه انگلیس، دولت علمی ستشارانم   بزرگ   ،فالانس پاتریک «.داد خواهند دست از شانوقت فرارسیدن از قبل راشان
 بریتانیا ساکنان از نفر میلیون چهل حدود تواندمی کرونا ویروس عمومی"، "مصونیت به یافتن دست زمان تا گفت: داده ارائه
 مجلۀ ترینبزرگ میلادی(. 21/3/1212 ،الجزیره بندد)شبکهبرمی رخت مان کشور از بعد و کرده آلوده راآن جمعیت از ٪02 یا

 آن یاستراتژ  موفقیت عدم بر مبنی جانسون دولت اعتراف بر گزارشی در لیسی"پا فارین" متحده ایالات خارجی سیاست
 سازمان کل مدیر گبریسوس، تیدروس دکتر از داشت. اشاره آن، برابر در امنحوزه ایجاد و ویروس انتشار به دندا اجازه برای

 ایدۀ یک بیایند، کوتاه آن کاهش به ویروس کامل مهار از باید کشورها که ایده این» .است شده نقل چنین جهانی، بهداشت
 چوکات چهار در انگلیس عمومی" ونیتئ"مص سیاست بدیل کهاین م(. 3/21/1212 ،)القبس .«باشدمی خطرناک و اشتباه
 که است چیزی همان کرد؟ نشینیعقب سیاست آن از و خورد شکست انگلیس چرا و چیست حاکم داریسرمایه تمدن فلسفه
 دهیم. پاسخ آنبه داریسرمایه تمدن بنیادی اهیممف در تعمق با کرد خواهیم سعی

 به ارتباط در داروینی دیدگاه بر نظام این زیرا ؛است فاسد داریسرمایه اساس و ریشه که دارد تأکید این بر قطعا   مقاله ینا
 از بسیاری فکر طرز و اندیشه در داروینی دیدگاه این است. تکامل توهم و طبیعی حق تئوری زادۀ که باشد،می مبتنی زندگی
 باشد.می ملاحظه قابل داری(سرمایه اقتصاد قوانین اسمیت)واضع آدام مانند - هاانگلیسی ویژه به - غربی متفکران

 فروپاشی و داریسرمایه تمدن "فساد عنوان به را یموضوع (311 و 311) هایشماره در الوعی مجلۀ که است ذکر به لازم
 و جون هایماه با مصادف قمری هجری 2112 الحجه ذی و القعده ذی هایماه در نشریه این .ساخت شرتنم  آن" نزدیک
 این فساد که بود داشته بیان و داده توضیح وضاحت به را داریسرمایه تمدن فساد نشریه این بود. شده صادر م1221 آگست
 تمدن آن و است گرفته صورت نیز جایش به آن از غیر تمدنی جایگزینی برای هم هایتلاش و شده آشکار آن مردم برای نظام
 و مظاهر و نپرداخته موضوع این بیان در یلتفص به زمان آن در ما اما فروپاشید. سپس و نیزناکام آن که بود، کمونیزم از عبارت

 برگرفته هاینظام به ارتباط در هم نه و داریسرمایه تمدن اساس و مفکوره به ارتباط در نه نداشتیم، بیان را آن پیامدهای
 داریهسرمای پیروان خود برای واضح قضیۀ یک داریسرمایه فساد قضیۀ که بود شده فتهگ زمان آن در کهطوری آن. از شده
  است. متبارز سوسیالیزم یدیولوژیآ پردازان تئوری نزد در وضاحت به و بوده

 و اجتماعی طبیعی قراردادهای طبیعی، حق پردازاننظریه دیدگاهای در را تمدناین اساسات و هاریشه توانمی ینچنهم
 نظریه برای ایگزینیج عنوان به کهیزیچ مالتوس. و روسو لاک، جان بس،ها توماس مانند کرد، دنبال نیز دولت، سینمؤس



 تبلور داروین چارلز توسط زندگی به ارتباط در داروینی داریسرمایه دیدگاه بود. شده مطرح دگیزن در الهییادخالت و حق
 گرفت. نشأت آن از اجتماعی داروینیزم بعدا   و یافت

 بر تمدن این کهمفاهیمی نتایج زاویۀ از باشد،می ریداسرمایه تمدن فساد مظاهر و هانبهج ساختن آشکار مقاله این هدف
 در که است فسادی بیان مقاله این هدف چنینهم و -سکولاریزم و طبیعی حق داروینیزم،- نچو  است، یافته ءبنا آن اساس
 است. کرده بروز فکری قاعدۀ این از ناشی هاینظام تطبیق نتیجه

 طورنهما است. آمده پدید آن خاطر به که باشدمی هدفی از آن شدن دور یا و شدن بیرون پدیده،یک فساد از ما منظور
 شده ایجاد آن مبنای بر دیدگاه این که باشدمی بنیادی و اساس فساد زندگی، به ارتباط در داروینیزم دیدگاه فساد از منظور
 پیشبرد و معیشت در فساد زاویۀ از است، داشته پی در داریسرمایه تمدن کهنتایجی و پیامدها فساد طورهمان و است

  آن. خوشبختی جای به انسانی بدبختی و روحی/روانی گی چارهبی سپس زندگی،

 بسیاری هایدرگیری و هاجنگ سبب و شده اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فساد ایجاد باعث زندگی به داروینی سرمایه نگاه
 تمدن  پیروان از برخی یحت است. بارآورده به بشریت برای کهشرهای و هابدی از غیره و گرایی، ملیت نژادپرستی، است، بوده
 اجتماعی داروینیزم جنایات و زشتی به ویژه به اند، نموده اعتراف دیدگاه این جنایات و زشتی به خود غربی دارانسرمایه و

 است. شده فاشیزم و یزما یناز  مانند اروپایی ینژادپرستانه ایمفکوره ایجاد باعث که آن، از ناشی

 همه در که استروحی زندگی، مورد در داروینی اسدف دیدگاه که شود داده وضاحت تا شده این بر سعی مقاله این در 
 سیاست کشورها از برخی چرا که فهمید توانمی ترتیب بدین .است شده دمیده ریداسرمایه هاینظام و هامفکوره
 چرا که فهمید خواهیم رو طهمان و اند کرده اتخاذ باشد،می سیاق همین بر که طبی/پزشکی، زمینۀ در را عمومی" ونیتئ"مص
 تا که است این نهایی گیرینتیجه د.نمودن نشینیعقب آن از انگلیس و امریکا و ردهخو  شکست نمونه طور به سیاست این

 ویژه به شد، نخواهد خلاص فساد این شر از شریتب نشود، کنریشه داریسرمایه فاسد و شیطانی و شریر روحیه این کهزمانی
 شده تبدیل زندگی از کلی دیدگاه به و رفته فراتر آن از بلکه شود؛نمی خلاصه اجتماعی داروینیزم به فقط داروینزم این کهاین
  است. جریان در داری سرمایه تمدن پای تا سر در  که است روحی و

 !داریفاسدترین چهره سرمایهترین و م اجتماعی زشتز داروینی

تکامل  یشناس انگلیسی در تفسیر اسطورهیستطبیعی توسط چارلز داروین، زر اساس قانون انتخابم اجتماعی بز داروینی
تر هربرت های اجتماعی از همه مهموجود آمد. داروینسته موجودات زنده و توانایی انطباق و زنده ماندن در درگیری ب

را در ازای  یده برتری نخبگان منتخب نژاد بشرباغوت، بر اساس نظریه داروین و قانون انتخاب طبیعی؛ انسر و والتر اسپ
را پیموده یر استاد خود داروین و مسیر استاد خود، مالتوسپردازی کردند. اسپنسر که مسماندگی انواع دیگر آن، نظریهعقب
مانده؛ قادر به انطباق و پییشرفت اقتصادی و علمی به گروهای عقبستند که در مقایسه ه یگروهای؛ به این نظر است ،است



ها و افراد پیشرفته از نظر وی یک مانده از سوی گروههای عقبی و به بردگی کشیدن گروهبردار بنابر این، بهره .باشندخود می
 امر عادی بوده و حتی یک امر طبیعی است که قابل اعتراض نیست.

سپس این  ظاهر شد؛ "اسکار اشمیت"ی توسط ام. در مقاله2781لین بار در سال برای او « تماعیم اجداروینیز »اصطلاح 
کتاب خود مؤرخ آمریکایی  "ریچارد هافستادتر"سپس  گنجانده شد؛اصطلاح در اواخر سال در جهان انگلیسی زبان 

نشر رساند. و این همگام با شیوع م. به2111جنگ جهانی دوم در سال  را در جریان "م اجتماعی در اندیشه آمریکایییز داروین"
قبل از  "پیشرفت و روشنگری"هم در جریان عصر آن ،و پخش نظریات پیرامون ارتقاء و پیشرفت اجتماعی و تمدنی در اروپا بود

-در تکامل، درگیری و بقاء میشناسی م اجتماعی، اخذ نظریات داروین از زمینه زیستز گی و مشخصه داروینی. ویژهداروین

 های سیاسی.ها در مطالعات اجتماعی و عرصهعلی الخصوص بکارگیری آن ،باشد

ها داران. آنحتی برای خود سرمایه ،فساد و زشتی نظریه اجتماعی داروین نسبت به زندگی بسان روشنی آفتاب واضح است
کند، و به ر متفاوت تقسیم میرا بر اساس، نژاد، رنگ و ظاه دانند که مردمانسانی میپرستی غیراین نظریه را یک نژاد

ها در آن تجسم شود. تمام شرها و بدیها میکشی انسانمنجر به استثمار، استعمار و نسل ها دامن زده وها و در گیریجنگ
 کنند!!با آن مبارزه میوقفه  ها سعی و تلاش دارند تا از آن بگریزند و ادعا دارند که که بییافته است. بنابرین آن

 نظریه داروین تاریخی خطرات 

، م سیاسی در قرن نوزدهم و بیستم، که در جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیدز به دلیل پیامدهای خطرناک داروینی
، دیگر وارد جنگ شدند، که در نتیجه کشورهای حامل عقاید نظریه اجتماعی داروین مثل: نازی آلمانداران با یکسرمایه

به شکست مواجه شدند و بدنبال آن،  ،فاشیسم ایتالیایی، و نژادپرستی راستگرا که در تمام نقاط جهان گسترش یافته بودند
فاصله در با خون خود لمس کرد و بلا  تنها به دست خود بلاسی داروینیسم را نهغرب خطرات افکار مکتب اجتماعی و سی

 .دست بکار شدنمودن آن کن راستای مبارزه نمودن و ریشه

ه و دست از را رها کرد نی برای خود غرب، ادعا کرد که آندار پس از دیدن خطرات موجود در این نظریه دارویاما غرب سرمایه
را با شناسایی اصول و اسباب این نظریه معالجه کند و از آن نجات یابد، وی نتواست که این فساداما ؛ مبارزه آن کشیده است

های اکتفاء نمود و اساسات و ریشه ،را به آن وارد کردترین آسیبکه وحشتناک ،ردن نتایج این نظریهبلکه به خلاصه ک
است که هنوز در تمدن ذاتیتولیدکننده داروینیسم را به همان حالتی که بود باقی گذاشت. این نشانگر وجود یک نقص 

 آن که از علیت و خاتمیت قطع شده است. داری و طرز تفکر آن وجود دارد، به ویژه طرز تفکر فاسدسرمایه

داری مانند: اقتصاد، سیاست، جامعه و سایر موارد در های برخاسته از تمدن سرمایهنظامهنگام بررسی بسیار از افکار و  
تصادی آورد. غرب هنوز هم از نظام اقرا به حرکت می را تحت فشار قرار داده و آن وین هنوز آنیابیم که روح نظریه دار یم

داری مبتنی بر همان نظریه شویم که نظریه اقتصادی سرمایهکند و با بررسی واقعی متوجه میداری استفاده میسرمایه
 تر از نتایج داروینیسم سیاسی نیست.داروینی در مورد زندگی است که در نتایج خود، خطرش کم

جنایات، توان بهو از جمله می وینی نسبت به زندگی استیه دار نظر -در طول تاریخ–ی از دریای خطرات ناشی از اشمهاین 
داری، است. اما مردم این تمدن سرمایه هاشاره نمود ،که خود غرب و جهان متحمل شده اندها و فسادیعدالتیبی



ها در زیرا آن ؛مواجه شوند و با آن مبارزه کنند ،شان بر آن بنا شده استکه تمدنخواهند با واقعیت فساد اساساتینمی
های دور امهای جعلی و ارتش مزدوران فکری و سیاسی خود گتطبیق این تمدن و تحمیل آن به جهان با زور، استعمار، رسانه

که از این اوضاع به نفع دار فاسد و سودجوییافراد سرمایه ها بخاطر حکمرانی یک مشتآن ،بنابر این .و بلندی  برداشته اند
داران عادی هم تمایل به ایجاد تغییر از داخل به دلیل دست از فساد بکشند و سرمایه خواهندنمی ،کنندخود استفاده می

 های زندگی ندارند...تداوم قدرت و بقاء نظام

که در جریان هر دو جنگ جهانی با خطرات آن مواجه را پس از آن م اجتماعیداروینیز  که غرب نظریهبنابر این، با وجود این
ترین ری که قدرت در دست قویداکرد، باز هم تاثیر زنده ماندن آن در اشکالی مانند: لیبرالیسم فردی و سرمایه شد رد
چنین تأثیر آن در هویت ملی که اساس آن برتری دانستن خود نسبت به هم خورد.به چشم می ،ها متمرکز استشرکت

بنابر  .آن راه نجات و بیرون رفت از این نظریه را دشوار ساخته استهویداست. این تأثیرات و نظایر  ،دیگران و نظایر آن است
سازی زمین از فساد آن شان از ریشه و پاکیک بدیل مناسبی برای برکندن تمدنها به تمدن دیگری احتیاج دارند که این، آن

تا به  ت و سپس تلاش خواهد شدداری ادامه خواهد یافباشد و تا آن زمان، روند وصله زدن لباس فرسودۀ این تمدن سرمایه
ود که این روند خرابی ر تحت نام پیشرفت سازگار شود و احتمال می ،که در جهان روبرو استنام روند توسعه با شرایطی

 تر سازد.را متعفن بار آورده و آنبیشتری را 

باشد که منجر م اجتماعی میداروینیز م سیاسی برخواسته از ایدۀ داروینیز  ۀاید: م سیاسی و ناسیونالیسم نژادیداروینیز 
جوئی )یک قومیت یا احساس ملی بر اساس ایدۀ برتری ملت و عقاید نژادپرستانه در اروپا گردید. بناء  -به ظهور مفهوم دولت
گرایانه بر دوش دارند. ظهور این ایدۀ ملیهای دیگر و سایر ادیان استوار است که بذر نژادپرستی را گروه مذهبی( بر گروه

های زیادی بین کشورهای اروپایی در طول قرن نوزدهم و بیستم و احزاب ناسیونالیست در حال رشد تا به منجر به جنگ
 امروز شده است.

رسد که "سوس" م یا صهیونیسم، به نظر مینازیز گرا مانند های ملیبا تجزیه و تحلیل نقدی عمیق و بنیادی از آغاز جنبش
هتلر رهبر حزب نازی  های شان پوسانیده است. مثلا را خواه در عقاید یا در شیوهروشنی و صراحت آن داروینی اجتماعی با

توانستند با نمی هاآنزیرا  ،های غیر اروپائی نموداقدام به سوختاندن موانع دائمی، مریضان، ضعیفان و تمام جنسیت
را  چنین این موضوعشدند. همجامعۀ برتر آلمان محسوب میهای چون آلودگیپیشرفت و کیفیت با محیط برابر باشند و هم

ها مستحق آن یهودیان مردم برگزیدۀ الله هستند و آن بینیم، که بر این عقیده بودمیدر اندیشۀ جنبش صهیونیستی نیز 
ها" آفریده خدمت آنچون الاغی برای زیرا الله مردمان دیگر را "هم ؛باشندن دیگر از آن برخوردار نمیکه مردما اندچیزی 
 است.

ملت، -و با وجود بحران آن و بحران دولت گزیندرا بر میگرایی تولید شده توسط دیدگاه داروینتا هنوز هم غرب ایدۀ ملی
ها برای تحمیل مرزهای خواند. غرب در حل مسئلۀ قومی ناکام ماند و اروپاییکند و به سوی آن فرا میهنوز از آن دفاع می

های کوچک و پرستی سبب شد تا اروپا را به دولتگرایی و وطننین درگیر شدند. ملیها با نبردها و جنگ های خو بین ملیت
کشورهای جدا جدا تقسیم کند. این پیوندهای ملی و قومی از تجلی نژادپرستی و احساس برتری برخی نژادهای انسانی 

 نسبت به دیگران است.



که هر کشوری با سایر کشورها برای  هنگام شیوع ویروس کرونا آشکار شدیی و آمریکا در که از اقدامات کشورهای اروپاچنان
به دست آوردن داکتران و تجهیزات طبی مانند ماسک و دستگاه تنفس بدون تلاش برای همکاری با یکدیگر برای مقابله با 

کردن منفعت خاص برای هر کشور دنبال  و این ناشی از خودخواهی عمیق و تلاش جهت نموداین ویروس تلاش و مبارزه می
 که این نتیجه ایدۀ مبارزه بقاء داروینی است. است

به ویژه سیاستمداران و  -با توجه به احساس انسان اروپایی به طور كلی : تری اروپا و رابطۀ آن با استعمارمرکزیت و بر 
داران غربی شروع به دیدن خود به عنوان که سرمایهجائیجوئی نسبت به سایر مردم، تا تریاز برتری و بر  -ها اندیشمندان آن

به عنوان مثال، ماکس وبر، متفکر دائرةالمعارف آلمانی، در کتاب معروف خود  ؛كنندبا پیشرفت و ترقی بیشتر می موجوداتی
مسیحی غیرممکن  داری را در جوامع غیر پروتستانهداری"، کسی است که سرمایان "اخلاق پروتستان و روح سرمایهتحت عنو 

 دانست.می

مانده پدید آمد و این مفهوم حق استعمار مردم نی متمدن غربی و دیگر مردمان عقباز این مفهوم تقسیم جهان به جها
ها به نژادهای پایین انسانی که باید توسعه یافته باشد تا بتواند خود را اداره کند و تمدن غیراروپایی جهان را به بهانۀ تعلق آن

نه تنها این، بلکه در یک  .ها توجیه کردبرای آن، ها اختصاص یابدباید به بهانۀ ارتقا، توسعه و متمدن ساختن به آنغرب 
 را در تمام نقاط جهان از بین ببرند. مرحلۀ آینده، نژادهای متمدن انسانی به احتمال زیاد نژادهای نادان

ها و گذار ایدهترین اندیشمندان بنیانکه به کتاب بزرگهنگامی: داریم در اندیشۀ سرمایهداروینیز های عمیق ریشه
ها را های آغازین با هم مشترک اند که دیدگاه آنها در اصول و نقطهیابیم که آنکنیم، در میداری نگاه میهای سرمایهنظام

توسط"چارلز داروین"  ه زندگیکنیم که ارکان این دیدگاه بخاطرنشان می .دهدسبت به زندگی تثبیت و شکل مین
برای درک حقیقت دیدگاه داروینیان در مورد زندگی، خوب خواهد بود  ،این بنابر شناس انگلیسی تکمیل شده است.زیست

 را وضاحت بخشیم. که نظریۀ داروین

خود و تصادفی ل خود به کند تا ایجاد و تنوع اشکال مختلف موجودات زنده را ناشی از قانون تکامنظریۀ داروین تلاش می
کانیزم طبیعی به نام مبارزه برای بقا و یهای آینده از طریق مشان به نسلرا برای انتقال صفاتکه بهترین افراد تفسیر کند

کند. نظریۀ داروین از ایدۀ تضاد بین موجودات زنده اعم از اعضای یک گونه یا انواع مختلف موجودات بقای اصلح انتخاب می
 شود.ناشی می

رَّ درگیری، افزایش تعداد موجودات زنده و مقادیر محدود غذایی است کیۀ داروین ادعا مینظر ه توسط کند که سبب یا س 
که تولید مثل مواد غذایی کنند، در حالیندسی تولید مثل میهای زنده مطابق قانون توالی هگونه، شودطبیعت فراهم می
این معنی که تعداد افراد به روشی بالاتر از مقدار مقادیر غذایی موجود به  .گیردی عددی صورت میهاطبق قانون توالی

ها سبب مشکل ده بر سر آنهای زنیابد. بنابراین مسئله، محدودیت منابع طبیعی و تضاد بین بسیاری از گونهافزایش می
بقا  ،این بنابر .بهترین است ،ودشکه در این مبارزه پیروز میکسی ؛رزه برای بقا در شرایط دشوار استکه یک مبا شده است

او کسی است که سزاوار  .تواند از آن دفاع کنددارد و می را و برترین فرد کسی است که قدرت داشتن ثروت برای بهترین است
های آینده انتقال دهد و این قانون است که منجر به رشد شود تا صفاتش را به نسلبوده و از جانب طبیعت انتخاب می



 ،افتدبلکه هر آنچه اتفاق می ؛فاعل از نیروی خارجی )خالق( باشدکه نیازی به مداخلۀ یک شود، بدون اینت زنده میموجودا
 افتد.به موجب قوانین طبیعی داخلی اتفاق می

ریۀ علم را به عنوان یک نظکه از اروپا نشأت گرفتند، به نظریۀ داروین بستگی داشتند و این نظریه ،های بعدیعقاید و نظریه
قابل اطمینان، قانونی و علمی  ،شدند ءکه بر اساس این نظریه بناها و عقایدیکردند که برای نظریهطبیعی توصیف می

به  گرایی افراطی وغیره.ملیم، فاشیسم و نازیز های نژادپرستانه مانند م اجتماعی، استعمار و نظریهداروینیز است، مانند 
های پیش از نظریۀ داروین، مانند نظریۀ مالتوسی دربارۀ جمعیت، نظریۀ نوعی مشروعیت علمی برای اندیشه ،همین ترتیب

 اقتصاد سیاسی آدام اسمیت و دیگران بخشید.

های شده، نظریه ءداری بر آن بناکه مکتب سکولار سرمایهق یک اسم معین به تمام بنیادهاییدر این مقاله، ما اقدام به اطلا 
در اقتصاد، سیاست و جامعه، همه نظام های نشأت گرفته از آن نمودیم و آن عبارت از دیدگاه داروینی برای زندگی بعدی 

ی ابلکه نظریه؛ د کرده یا آن را تأسیس کرده استرا ایجا است، منظور ما از این کار این نیست که داروین کسی است که آن
اولین بذر آن در قرن شانزدهم میلادی است که داروین از پیشینیان خود  داری کهدار و اصیل در اصل سرمایهاست ریشه
سوی آن تحت پوشش علم طبیعی سپس آن را نشر نمود و به ؛امل کردرا ک ؛ اما وی با نظریۀ خود ارکان آنگرفته است

 داری به زندگی است.روینی به زندگی همان نگاه سرمایهفراخواند و این دیدگاه دا

م اجتماعی عادی شد و در علوم داروینیز را با روح آن آغشته کردند،  را پذیرفتند و قلب شان ها نظریۀ داروینغربی کهپس از آن
زیرا با اتکا به یک نظریۀ علمی )داروین( و قوانین طبیعت مشروعیت پیدا کرد و بسیاری از  ؛اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت

های سوسیالیستی و وجودی، فلسفۀ فاشیسم از این دیدگاه داروینی نشأت گرفت و فلسفهم و نازیز عقاید نژادپرستانه مانند 
اد چنین در خدمت اقتصاین دیدگاه هم .های ادبی از آن متأثر شدی گرایشچنین فروید در علم روانشناسی، برخنیچه و هم

داران آن را به عنوان مرجع طبیعی که سرمایهعلومین هما ؛علوم طبیعی و قوانین آن قرار دادانۀ و داری بود و آن را پشتسرمایه
 کنند.حقیقت تقدیس می

 داروین و متفکران سرمایه داری

تا  صمیم خالق حکیم در آن مداخله کندکه تبدون این ،کندرا تفسیر میه دیدگاه "تکامل" که تکامل زندگیشود کدیده می
هر فرد و هر شرکت برای تحقق  کهچنان ؛استآن باور دارد، شبیهازار آزاد به که اقتصاد ب ،حد زیادی به روش تکاملی

 .کندتلاش می ز به طرح مرکزی یعنی مداخلۀ دولتشکوفایی در آن )بازار( بدون نیا

را از لحاظ فکری بین افکار  های زیادیچون چارلز داروین سال ،استداروین کاملا  واضح و سیاسیون بردانان تأثیر اقتصاد
سر م در کامبریج به2711م"، "آدام اسمیت"، "روبرت فیرگوسون" و "هشینسون" قرار داشت. وقتی داروین در سال "دیوید هو 

چارلز داروین در  «.ک تدوین یافته استآدام اسمیت و ژان لا های من در مورد پژوهش» ای نوشت:ب رد، در رسالهمی
شروع به بحث سیستماتیک خود نمودم، کتاب "مالسوس" در که م پس از آن2737در سال » نامۀ خود نوشته است:زندگی

در  خاطر بقاء را قدر کنم... از خلال ملاحظات متداوم و طولانی خودمورد جمیعت را خواندم و آماده بودم تا ارزش نبرد به
شود و ع میو نشرایط، تغییرات مناسب سبب حفظا به شگفت انداخت که در سایۀ اینمر  ،مورد عادات حیوانات و نباتات



این نتیجه رسیدم که جا بود که بهشود و اینجدید می هایمناسب منجر به نابودی و نتیجۀ عملیه ظهور جنستغییرات غیر 
 «دیدگاه بقاء، بهترین تئوری است.

ند و کنکه اجسام نیز تغییر میمانند این ،یابندنسبت به تغییر، افکار هم تکامل می» گوید:ات ریدلی" در این مورد می"م
از "لوک" و  ؛که از فلاسفۀ تجربی به آن دست یافته بودندکسانی ؛دانان گرفته استرا از اقتصاد داروین حداقل این ایده

اروین یگانه "نیوتن" گرفته تا هیوم و فولتیر تا هتشینسون و آدام اسمیت تا مالتوس و ریکاردو و تا داروین و والاس. قبل از د
اقتصاد به شکل خود که به این عقیده بود که تکامل کسی ،ریزی شده اقتصاد آدام اسمیت بودهنظام اقتصادی غیر برنام

که کدام شاه و یا پارلمان به آن تصرف داشته باشد... بدون این ؛گیردکرد مردم صورت میجوش از خلال عملخودی و خودبه
ها باورمند بود، اسمیت نیز به عدم حاکمیت حکومت در بازار داخلۀ حکم خالق در مورد انسانکه داروین به عدم ممثل این

 «.عقیده داشت

 های دیدگاه داروین برای زندگیشهری

ست ایسسهو دیدگاه مو ست و این داری نسبت به زندگیروین به زندگی عین دیدگاه سرمایهدیدگاه دا کاملا  واضح است که
داری قبل از دیدگاه داروین وجود های آن نزد فلاسفۀ سرمایهریشهست که آن استوار است و این فکریداری برسرمایهکه فکر 

داری مثل مبارزه برای در واقع، مبانی دیدگاه سرمایه د.وجود نیاور را نسبت به زندگی به داشت و خود داروین نیز این دیدگاه
را در عمل به ایدۀ ظهور و تکامل کائنات زنده تطبیق نموده و سپس از هاو آن ل طبیعیبود نسبی و تکامبقاء، حق طبیعی، کم

 آن دیدگاه خود را مطرح کرد.

داری دگی، ریشه در افکار موسسه سرمایهیابیم که دیدگاه وی از وجود و زنبا دقت در دیدگاه داروین نسبت به زندگی، در می
 م به میان آید)این دیدگاه در بین افکار سرمایه داری وجود داشته است(.2702ر سال که نوشتۀ داروین دداشته و قبل از این

شد و های این افکار نزد وی دیده میشد، ریشهم( گفته می2871قبل از داروین، کشیش مسیحی که به آن توماس مالتوس )
نام ثروت گردد، در نوشتۀ خود بهقی میداری سنتی تلهای اقتصاد سرمایهکه موسس پایه م(2880قبل از آن آدام اسمیت )

م( در نظریۀ "قرار داد اجتماعی" موجود 2882ها، حامل این دیدگاه بود و پیش از آن نیز، این دیدگاه نزد ژان ژاک روسو )ملت
م( در انگلیس دیده 2012) آن در دیدگاه توماس هابسهای اساسیم( تبلور یافت و ریشه2072که توسط ژان لوک )بود. فکری

 شد.می

م ایجاد کرد 2872را جورج دی بوفون فرانسوی در سال ثر شد که آنأ بیعی فرانسه" نیز متچنان داروین از مکتب "تکامل طهم
 و در آن دیدگاه تکامل کائنات زنده را تأیید کرد.

نام وی مسمی که دیدگاه تکامل "لامارکی" بهکسی ؛جون لامارک از دانشمندان علوم طبیعی بود که از "دی فون" متأثر شد
 م منتشر شد.2712نام "تاریخ طبیعی حیوانات بی مهره" است که در سال شده است و وی دارای کتابی به

 ایی که با داروین از یک محیط بودمتفکر اروپ ،دیدگاه مبارزه و تکامل مارکس

ترین متفکر سوسیالیستی "کارل مارکس" و معلم آن داروین توسط بزرگزمان با دیگر هم یدگاه مبارزه و تکامل طبیعی بارد
داروین دیدگاه داروینی خود را نسبت به زندگی در  کهچنان زمان با داروین، ظهور کرد.میلادی و هم 21"هیگل" در قرن 



یعنی در عصر وی همین  ؛تم ارائه نمود، مارکس نیز به تطبیق عین دیدگاه و افکار پرداخ2702زمینۀ زیست شناسی در سال 
 ؛افکار رهبری انسان و تاریخ را به دست گرفت و دیدگاه خود را در جریان تاریخ، مبارزۀ طبقاتی و تکامل جوامع آن بنا نمود

 م(.2717که به نام "ماتریالیزم تاریخ" نامیده شد )چیزی

ا توجه نمود. باید به ماتریالیزم تاریخی مارکس به عنوان داری در اروپبه مسیر تکامل جریان فکر سرمایه بنابر این، ناگزیر باید
خشی از های فکری خود را در قالب اروپا آورد و افکار آن بطرح نه چیزی جدا از آن. مارکس ،بخشی از این مسیر تاریخی دید

را علمی خوانند و آنا فرا میر را حمل کرده و به این افکار مردمرا متوجه کنیم که پرچم این افکار خواهیم کسانیآن بود. می
 ،های افکار کمونیستی کنیمرا متوجه حقیقت و ریشه خواهیم ایشانمی .کندا تفسیر میر  دانند که حرکت تاریخمی

که مبنی بر دیدگاه فاسد داروینی نسبت به  ،داری اروپاییهای تکامل فکر سرمایهی از تراوشکه به عنوان یکافکاری
 را فاسد نموده است.  ء یافتهرا که بر آن بناچههر آن بوده و ست،زندگی

 فروپاشی دیدگاه تکامل داروینی

از دفاع از دیدگاه داروین نسبت به زندگی و از  مایوسانهشان داران و برادران کمونیستیسرمایهعجیب نخواهد بود که 
شود داروین تحت نام "تکامل و نوسازی" دیده میامیدی در پیوند زدن دیدگاه علمی داروین دست کشیدند. وجود نا اساسات

که نخصوصا  پس از آ  ،اندشناسی ناامید شدهای علمی نو در علوم بیولوژی/زیستهاق آن با پیشرفتو نیز از تلاش برای انطب
 شناسی کشف شد، فساد دیدگاه سنتی و سقوط علمی داروین ظاهر شد.اسرار وراثت در زیست

ر مورد مبارزه برای بقاء، وجه مربوط به ادعاهای داروین دهای موجودات زنده به هیچگیشد که ویژهای دانشمندان واضح بر 
ی تاصلح و انتخاب طبیعی نیست و نیز واضح شد که قوانین داخلی اصلی در اصل کائنات وجود داشته که صفات وراث یبقا
 ل تشکیل اعضاء در اجسام و تمام صفات موجودات زنده،و ئگویند و مس ها"را "کروموزوم کند که آنرا رهبری می ناتکائ
 داروین ادعا نموده است. کهچنان ؛ربطی به شرایط خارجی ندارد ها هیچگیها اند و اصلا  این ویژهاین

 که درعلمی ؛استخود علم بیولوژی به چالش کشانده را که این دیدگاه هب واضح گردیدبراین، به دانشمندان شرق و غر  بنا
پس  .که این دیدگاه فاسد بر آن استوار بود، از دید علمی ازهم فروپاشید راچه که اساسات فکریو به آن هاروپا توسعه یافت
داران قوانین طبیعی را که سرمایهخصوصا  این ،است -نیز از نظر علمی شان فاسد-که بر آن بنا یافته افکاریتمام نظریات و 

 دانند و در نتیجه باید تمام علوم اجتماعیچه که مخالف این قوانین باشد، صالح نه بل فاسد میآنتنها مرجع دانسته و هر 
داری که اساسات آن بر عین شان لازم است تا اقتصاد سرمایه چنان برایرا از بین ببرند و هم که بر افکار داروینی استوار است

 حو کنند. آیا این کار را کردند؟را نیز م گاه و اساسات داروینی استوار استستخوا

حتی پس از  ؛های فاسد خود اصرار ورزیدندکار را نکردند! بلکه به تمسک بر تمدن و تمام افکار، نظریات و نظامنخیر این
           !!نام تکامل و توسعه وصله بزنند گی( را تحتشان این است که این )پارهو اشتباه آن ثابت شد و تمام تلاشکه فساد این

 


